
58

34
ره 

شما
  / 

ويا
گ پ

هن
 فر

مه
هنا

ما

خشم مدعيان اصلاح طلبی 
از خشم مقدس مردم از استكبار

هادي مجيدي

مقدمه
استكبارسـتيزي يكـي از ابعـاد مهـم ديـن مبيـن اسـلام بـه شـمار مى آيـد. بـه 
عبارتـي اسـتكبار يكـي از ويژگى هـای ناپسـندی اسـت كـه همـواره در جامعـه 
بشـري وجـود داشـته و يكـي از مهم تريـن اهـداف و رسـالت هاي پيامبـران نيز 
مبارزه با اسـتكبار بوده اسـت. در اصطلاح علوم اسـلامي، اسـتكبار در مصداق با 
واژه هايـي چـون "ظلـم"1 و "طاغوت"2 همراه اسـت. اسـتكبار از ديدگاه فرهنگ 
سياسـي اسـلام، وجود نوعي سـلطه گري و سـلطه جويي و اسـتعمار و بهره كشي 
فرهنگـي، سياسـي و اقتصادي توسـط اقليت معدودي زورگـو و نفع طلب بر خيل 
عظيـم توده هـاي محـروم اسـت. ايـن عمـل مي توانـد داخلـي باشـد بـه همان 
طريـق كـه يك عـده ديكتاتـور و زورگو بـر ملت هاي محروم تحت سـلطه خود 
حاكميـت داشـته و آن هـا را تحت فشـار و ظلم قـرار دهند و همچنيـن مي تواند 

بيـن المللـي باشـد، بديـن معنا كـه دولت و يا كشـوري، سـاير جوامـع و ملت ها 
را اسـتثمار و بـه اسـتضعاف بكشـاند كه نمونه بارز آن در گذشـته و حـال، إعمال 
سياسـت هاي اسـتعمارگونه و امپرياليسـتي قدرت هـاي بـزرگ شـرق و غرب در 
جهـان مي باشـد.3 امـروزه در فرهنگ سياسـي دنيـا، واژگاني چون "اسـتعمار" و 
"امپرياليسـم" نيز در رسـاندن مفهوم فوق بـه كار مي رود. اسـتكبار جهاني برای 
دسـتيابي به اهداف شـوم خـود از زمينه ها و راهكارهايي همچـون ايجاد اختلاف 
بين مردم كشـورهاي مسـتضعف، ترويج فسـاد و فحشـا، منزوي كردن نيروهاي 
كارآمـد و متعهـد۴، به كارگيـری عناصـر داخلـي وابسـته و روشـنفكران غرب گرا 
اسـتفاده مي كنـد. در هـر صـورت، اصل وقـوع انقلاب اسـلامي بـراي رهايي از 
يـوغ اسـتكبار بـود و حفـظ آن و همچنيـن تأميـن اهـداف و منافع كشـور، ادامه 
ايـن مبـارزه را مي طلبـد. عمـل بـه آموزه هـاي دين مبين اسـلام، حكـم عقل و 

اشاره
مـرگ بـر آمريكا تنها يك شـعار سياسـی نيسـت، بلكه پايـه و مبنای جمهوری اسـلامی ايـران و مقابله انقلاب اسـلامی با نظام سـلطه 
اسـت. ايـن شـعار، توهيـن به مـردم آمريكا نيسـت بلكه موضع انقلابـی ما را نشـان مي دهـد و ترجمه امـروزی هيهات منا الذله اسـت؛ 
زيـرا آمريـكا نه تنهـا برای ما بلكـه برای بسـياری از مردم جهان تجسّـم همه رذالت ها و خباثت هاسـت. شـعار مـرگ برآمريكا محصول 
عملكـرد انقلابـی و غيرمحافظه كارانـه  ملت هميشـه در صحنه ايران در مبارزه با نظام اسـتكبار و سـلطه و نماد آن يعنی آمريكای شـرور و 
جنگ افروز اسـت و همواره سياسـت های سـتمگرانه دولت مسـتكبر، غيرقابل اعتماد و عهدشـكن ايالات متحده در قبال جامعه بشـری 
از جملـه ايـران اسـلامی را به گونه ای الهام   بخـش و عبرت آموز يـادآوری می كند. متأسـفانه امـروزه جريان هايی اين موضع)شـعار مرگ 
بـر آمريـكا( را مخدوش مي كنند و خواسـته يا ناخواسـته به اين ريشـه عميق تيشـه مي زننـد. جريان های ليبرال و متحجـر با تنگ نظری 
ميخواهنـد موضـع استكبارسـتيزی فراموش شـود و پای آمريـكا را دوباره به ايران بـاز كنند و به تعبير رهبـر انقلاب، راه نفـوذ غرب را به 

كشـور هموار سازند. 
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منطـق و قانـون اساسـي، ما را بر آن مـي دارد كه در جهت حفظ عزت، اسـتقلال 
و رعايت منافع كشـور خود و همچنين دسـتيابي به پيشـرفت همه جانبه و دفاع 
از حقوق همه سـتمديدگان و مسـتضعفان جهان، مبارزه با اسـتكبار جهاني را تا 

سـرحدّ پيروزي نهايـي ادامه دهيم.
توجـه بـه استكبارسـتيزی، نشـانه انقلابى بـودن و پای بنـدی بـه اصـول نظـام 
اسـت و تـا زمانـى كـه آمريـكا از خـوی استكبارسـتيزی خـود دسـت برنـدارد، 
ماهيـت شـعار مرگ بر آمريـكا تغيير نخواهد كـرد. استكبارسـتيزی بيانگر حفظ 
آرمان هـا و ارزش های دينى انقلاب اسـلامى اسـت اما برخـى درصددند تا روحيه 
استكبارسـتيزی را كم رنـگ كننـد. آن ها همان كج  انديشـانى هسـتند كه معنای 
ارزش های اسـلامى، ولايتمداری و آزاده زيسـتن را درك نكرده اند، كسـانى كه به 
دنبـال برقراری رابطه و دوسـتى با آمريكا و درصدد حذف روحيه استكبارسـتيزی 
هسـتند، آن ها دلسـوز كشـور نيسـتند بلكه خائنان به كشـور و انقلاب اسـلامى 
و مـردم هسـتند. در همين راسـتا مي تـوان به تفكـرات اصلاح طلبى اشـاره كرد؛ 
جريانـى  كـه  طى سـال های اخيـر از شـعارهای ضدآمريكايـى در روز 13 آبان تا 
يادآوری جنايت گسـترده كاخ سـفيد عليه جمهوری اسـلامى ايران در سـال های 
دفـاع مقـدس چهـره درهـم كشـيده، حتى بـه رسـانه ها و مرتبطان شـبكه های 
اجتماعـى خـود اعـلام كرده اسـت كـه در دوران پسـابرجامى دولت تدبيـر واميد 
بايـد جلـوی ايجاد مـوج جديـدی از آمريكاسـتيزی را بگيرند. جالب اسـت حتى 
تابلوهـای "صداقـت آمريكايى" كه سـال گذشـته در پايتخت نصب شـده بودند، 
از خشـم منتقدان آمريكاترس در امان نماندند و از ديوارهای شـهر پايين كشـيده 

شدند!
 فرامـوش نمى كنيـم كه امـام راحـل)ره(  فرمـوده بودند اگر قدمى عقب نشـينى 
كنيـم، دشـمن ده قـدم جلو مي آيـد و انفعال ما در مقابل دشـمن، توسـعه نفوذ و 
دخالـت دشـمن را به همـراه خواهد داشـت. نكته  مهم، توجه به استكبارسـتيزی 
و بسـتن راه نفـوذ اسـت. رهبـر معظـم انقـلاب بارها و بارهـا بر لزوم هوشـياری 
دربـاره خطـر نفـوذ آمريـكا در كشـور و اهميت مبارزه بـا اسـتكبار و حفظ روحيه 
ضداسـتكباری بـرای جلوگيـری از ايـن نفـوذ تأكيـد كرده انـد. اما جريانـى كه با 
استكبارسـتيزی حتـى در قالـب تصاويـر هنـری هـم مخالـف اسـت، بيش تر به 
دنبـال كم رنـگ جلـوه دادن جنايت هـای آمريكايى و بـه عبارتـى كم رنگ كردن 

خط كشـى بين حـق و باطل اسـت.

تفكر مدعی  اصلاح طلبی                                                                                   
پـس از رحلـت امـام خمينـى)ره(، گـروه موسـوم بـه جنـاح چـپ به دنبـال فكر 
جديـدی بودنـد كـه بتوانند دوباره قدرت سياسـى را به دسـت آورنـد. رهبران اين 
گـروه بـه طـور عمـده از تحصيل كردگان علـوم جامعه شناسـى بودند. متاسـفانه 
دروس جامعه شناسـى ايـران كـه مبتنـى بر تفكـر و معيارهای ليبرال دمكراسـى 

نوشـته شـده اسـت، در گرايـش آن هـا بـه اين انديشـه تاثير بسـيار داشـت. اين 
گـروه بـا برگزيـدن نـام اصلاح طلبى )نسـخه ايرانى مذهـب پروتسـتان( حركت 
سياسـى گسـترده ای را آغاز كردند كه انتخاب آقای خاتمى به رياسـت جمهوری 
در سـال 76 را بـه دنبـال داشـت. در دوره وی، فضـای فرهنگـى بـرای ترويـج 
تفكـر ليبرال دمكراسـى گسـترش يافـت و روزنامه هـای متعـددی بـرای همين 
منظور منتشـر شـدند. در اين ميان، آقای مهاجرانى در جايگاه وزير ارشـاد ، سـهم 
چشـمگيری بـرای ترويـج اين رويكرد داشـت. اين تفكـر بزك كـرده در  ظاهر و 
خباثت آميـز در باطـن، چنان شـايع شـد كـه حتى برخـى مؤمنان را تحـت تاثير 
قرار داد و متأسـفانه كسـانى از پايه گذاران انقلاب ناخواسـته در دام افتادند و مبلغّ 

اين جريان شـدند.
جريـان اصلاح طلـب از همـان ابتدای انقلاب اسـلامى نشـانه های گـروه حامل 
فكـر وارداتـى را بـا خـود داشـت؛ چـه آن زمـان كـه در پى دسـتيابى بـه عدالت 
اجتماعى از طريق روش های سوسياليسـتى و حتى با رگه های ماركسيسـتى بود 
و چـه اكنـون كه پـس از پيوند بـا گروه های فكری ليبرال مسـلك و دگرديسـى 
سـنگين دهـه هفتـاد، خود بـه دنبال دسـتيابى بـه توسـعه از طريـق روش های 

ليبرالى اسـت.
افراد شـاخص اصلاحات، تجربه فراوانى در بومي سـازی تفكرات غربى داشـته  اند. 
يكـى از مهم تريـن آن هـا طـرح گفت وگـوی تمدن هـا بـود كه شـخص خاتمى 
آن را برپايـه طـرح ايجـاد دهكـده جهانى كـه پـروژه ای آمريكايى اسـت مطرح 
كـرد. دهكـده جهانـى، طرحى اسـت كه آمريكايى هـا آن را با هـدف حكومت بر 
جهـان مطـرح كـرده و مديريـت اين حكومـت واحـد را در اختيار خـود مي دانند. 
كارشناسـان آمريكايـى در زمـان طـرح ايـن حكومـت واحد جهانى، كشـورهای 

جهـان را به سـه گروه تقسـيم كردند: 
گـروه اول، كشـورهايى كه ارزش های آمريكايى در كشورشـان بـه ارزش تبديل 

شـده است.
گـروه دوم، كشـورهای بيمـار كه بايد برخى تفكـرات و ارزش هـا در آن ها اصلاح 

و ارزش های آمريكايى جايگزين شـود.
گـروه سـوم، كشـورهای خطرنـاك كـه ارزش هـاي آمريكايـى را قبـول ندارند، 
حتـى آن هـا را ضـدارزش  مى داننـد و خود ارزش هـاي ديگـری را در جهان طرح 

. مي كنند
در ايـن طـرح تحقيقاتـى، ايـران يكى از شـش كشـور خطرناك شـناخته شـده 
و برنامه ريزی هـاي فراوانـى در دهه هـاي اخيـر بـرای تغييـر حكومـت فكـری 
آن صـورت گرفتـه كـه از حملـه و تهديـد نظامـى آغـاز و در سـال هاي اخيـر به 

تهديدهـای نـرم تبديل شـده اسـت.
ايـران در تفكـر آمريكايى كشـوری اسـت كه توانسـته تفكر خـود را بـه دو گروه 
شـيعه حـزب الله لبنـان و گروه سـنّى حمـاس منتقل كنـد و دو مهره حسـاس را 
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در برابـر رژيم صهيونيسـتى پـرورش دهد. البتـه آمريكايى ها خـوب مي دانند كه 
ايـران بـا چـه سـرعتى در حـال گسـترش تفكر خـود در 70 كشـوری اسـت كه 
خودشـان آن را گـروه دوم يعنـى گروه بيمـار مي دانند؛ و از اين رو احسـاس خطر 
كرده انـد. چـون بـا ادامـه اين روند از سـوی ايـران، تفكر تشـكيل دهكده جهانى 
بـا محوريـت آمريكا به خطـر مى افتد و به  واقـع غيرعملى خواهد شـد. بنابراين از 
سـال ها پيـش، اصلاح طلبـان در ايران از سـوی غرب و آمريكا شناسـايى و برای 

ايجاد انقلاب درونى پشـتيبانى مي شـوند. 
اصلاح طلبـان هرچنـد همچنـان خود را خط امامـى مي دانند اما اگـر بى طرفانه به 
سـير تغييرات سياسـى، اجتماعى پسـاانقلاب بنگريم درمى يابيم كـه اصلاحات، 
امتـداد خـط امـام نيسـت و دوم خردادی های دهـه هفتاد همان چپى هـاي دهه 
شـصت نبوده انـد؛ چراكـه انديشـه های ايـن دو جريان هيـچ مشـابهت و قرابتى 
بـه يكديگـر نـدارد. خـط امـام به شـاخص های اصلـى جريـان انقلابـى از قبيل 
استكبارسـتيزی، خودبـاوری، اعتماد به جوانـان، افزايش قـدرت اقتصادی)اقتصاد 
دولتـى( و... اعتقـاد دارد امـا اصلاحات به طور جدی بر اقتصاد باز اصـرار مي ورزد. 
جنـاح چـپ، خـود را بـه ولايت فقيـه آن هـم از نـوع مطلقه پايبند مي شـناخت 
ولـى بسـياری از اصلاح طلبـان شـاخص اساسـاً به اصـل ولايت با نـگاه ترديد و 
شـبهه افكنى مي نگريسـتند كه محسـن كديور و اكبر گنجى از آن جمله اند. چپ 
بـه طـور كلى ضديت بـا امپرياليسـم را به خاطر مـي آورد اما بازمانـدگان چپى ها 

نگاهـى مثبـت به دنيای غـرب و تعامل بـا آمريكا و اروپا داشـتند.
 بـه طوركلـى مي تـوان تفكـرات اصلاح طلبـى را در چهار موضـوع خلاصه كرد: 
نخسـت اين كه اسـلام بسـيار محدود اسـت و بايـد از خارج كمك بگيريـم! دوم 
اين كـه اصلاح طلبـان شـعار نه غزه نه لبنـان جانم فـدای ايران را سـر مي دهند. 
سـوم اين كـه اصلاح طلبـان، آمريـكا را به عنـوان قـدرت اسـتكباری و ظلم خيـز 
قبـول ندارنـد. چهارم اين كـه به اعتقـاد اصلاح طلبان، ولايت مطلقـه فقيه وجود 

نـدارد بلكه ولايت فقيه اسـت.
جريـان اصلاحـات، خـود را پشـتيبان ارتبـاط بـا آمريـكا و در حال حاضـر برجام 
معرفى كرده اسـت.  اين گروه هميشـه كوشـيده است با اسـتفاده از تريبون هايى 
كه در دسـت دارد، چه در قالب سـخنرانى و چه نوشـتاری حمايت خود را اعلان 
كنـد. يكـى از روزهای مهم در تاريخ كشـور ما، 13 آبان روز ملى استكبارسـتيزی 
اسـت. جريـان اصلاح طلب مى كوشـد بـا مفهوم سـازی و بيان اين كه بـا امضای 
 برجام توسـط ايران و شـش كشـور ديگر، بسـياری از موارد رنگ باخته و درهای 
ديگـری بـه روی ايـران بـاز شـده اسـت، به نوعى با وجهـه استكبارسـتيزی اين 
روز و فرهنـگ انقـلاب مقابلـه كنـد. روزنامـه قانون كـه تفكرات ايـن جريان در 
آن بيش تـر هويداسـت، در هميـن باب در يادداشـتى شـگفت انگيز كـه التقاطى 

از اسـلام رحمانـى و پـز صلح طلبـى اسـت، اين گونـه القـا مى كنـد كه بايسـتى 
رويكردهـا و روش هـا را تغييـر داد. ايـن درحالـى اسـت كـه با نگاهى به سـطور 
مختلـف ايـن يادداشـت به خوبـى مى توان متوجه شـد كه نويسـنده در پى خلط 
مبحـث و تغييـر اهـداف و روش هـا به طور كلى اسـت. نويسـنده اين يادداشـت 
بـا ايـن ادعـا كه نـگاه جهـان تغيير كـرده اسـت، برگـزاری مراسـم 13 آبـان را 
ترويـج خشـونت و تفرقـه مى خوانـد و خشـم خـود را از خشـم مقـدس مردمـي 
كـه نمـاد اسـتكبار را در ايـن روز بـه آتـش مي كشـند چنيـن بـه قلـم مـي آورد: 
" طبـق سـنّت برگزاری مراسـم 13 آبـان، ماهيت اكثـر شـعارها و فرياد     هايى كه 
طرح ريـزی و سـر د      اد      ه مى شـود      ، آكنـد      ه از كينـه، خشـم و نفـرت بـود      ه و قبـل 
از آن كـه متباد    ركننـد  ه اهـد      اف اوليـه و موضوعاتـى باشـد       كـه اين روز، حـول آن 
شـكل گرفتـه، گـواه عاد      ت كـرد      ن و گرفتارآمـد      ن بـه مسـائلى روتيـن اسـت كه 
تنهـا مصـرف د      اخلـى د      ارنـد      . بغرنج تر آن كـه، تحركاتـى ازجمله آتـش زد      ن پرچم 
كشـورها و توهيـن و افتـرا بـه برخـى سـرمايه های نظـام كـه از سـوی قليلى از 
راهپيمايـان صـورت مى گيـرد      ، نمونه تفرقـه د      ر د      اخـل و بد       د      فاع كـرد      ن از مواضع 
بحـقّ مـرد      م و مسـؤولان و به نوعـى نشـان د      اد      ن چهـره ای خشـن و بى منطق از 
نظـام د      ر عرصـه جهانى اسـت."5 جالب اين جاسـت كه نويسـنده بـدون توجه به 
وقايع منطقه و سياسـت های آمريكا و كشـورهای مرتجع برای به آتش كشـيدن 
خاورميانـه و جنـگ ميـان محورمقاومت و تروريسـم و اسـتكبار در موضعى كلى 
كـه حاكـى از فراموشـى تاريخ 13آبـان و ماهيت ضد اسـتكباری اين روز اسـت، 
مي نويسـد: "آشـوب ها و تغييـرات ژئوپلتيك منطقه نيازمند       چشـم اند      از روشـن تر 
و راهكارهـای مرضى الطرفينـى برای تعامل و همكاری ميان جمهوری اسـلامي 

 و غرب اسـت."
بـه هر جهت آن چه مشـخص اسـت خطى اسـت كـه از سـوی اصلاح طلبان در 
مـورد برجـام و مغايـرت آن بـا 13آبان تقويت شـده اسـت؛ كسـانى كـه به جای 
استكبارسـتيزی در مقابـل آمريـكا نسـخه كرنـش را در اين روز تجويـز كردند و 
كوشـيدند بـا تزريـق فكـر آمريكايى در كشـورمان، رويكـرد و عملكـرد غربى را 
پايه  ريـزی و بـا عنـوان تغييـر در سـبك و سـياق، برگـزاری يـوم الله 13 آبـان را 
دسـتخوش تغييـر و اسـتحاله كنند. اين نمونـه ای از صدها تفكـر اصلاح طلبان و 

كرنـش آن هـا در برابر آمريكا اسـت.   

استكبارستيزی امام و رهبری 
حضـرت امـام)ره( در طـول مبـارزه و حتـى پـس از پيـروزی انقلاب اسـلامى و 
شـكل گيری نظام اسـلامى كـه نظام اسـتكبار جهانـى تمام قـد در برابر نهضت 
اسـلامى ملـت ايـران قـرار گرفـت، آن را بزرگ تريـن تهديـد دانسـته ابعـاد و 
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شـاخصه های دكتريـن استكبارسـتيزی را تبييـن كردنـد كـه مهم تريـن آن هـا 
را مى تـوان الاهـى بـودن سـازش ناپذير بـودن،  دائمـى بـودن، تهاجمـى بودن، 

تكليف گرايانـه بـودن، توده  محـور و مسـتضعف  محور بـودن، برشـمرد.
حضـرت امـام)ره( در ايـن بـاره فرمودنـد: "ما مى گوييم تا شـرك و كفر هسـت، 
مبـارزه هسـت. و تـا مبـارزه هسـت، ما هسـتيم. "6 همچنيـن در جايـى ديگر از 
همـان پيـام، مى فرماينـد: "ما درصدد خشـكانيدن ريشـه های فاسـد صهيونيزم، 
سـرمايه داری و كمونيـزم در جهـان هسـتيم. مـا تصميـم گرفته ايم، بـه لطف و 
عنايـت خداونـد بـزرگ، نظام هايى را كه بر اين سـه پايـه اسـتوار گرديده اند نابود 
- صلـى اللهَّ عليـه و آلـه و سـلم- را در جهـان  كنيـم؛ و نظـام اسـلام رسـول اللهَّ
اسـتكبار ترويـج نماييـم. "7 بنابرايـن، دليل اصلـىِ اين كـه نمى توان با دشـمنان 
كافر دوسـتى كرد اين اسـت كه آن ها نسـبت به خدا و رسـول، كافر هسـتند. از 
اين رو مشـكل اسـتكبار با ما، در لحن قول نيسـت. اين يك تصور اشـتباه اسـت 
كـه گمـان كنيـم اگـر در مقابل دشـمن، نرمى بـه خرج دهيـم آن ها هـم كوتاه 
مى آينـد. آن هـا از اسـاس بـا ما دشـمن هسـتند و اين دشـمنى به خاطـر عقايد 
ماسـت. بـه فرموده حضـرت امـام)ره( آن ها دوسـت دارنـد كه ما از تمـام هويت 
اسـلامى خود دسـت برداريم. حضرت امـام)ره(، بنابر آيـات و روايات متعددی كه 
در نفـى پذيـرش ولايـت كفار و مسـتكبر آمده، آن هايـى را كه به دنبـال مذاكره 
و كنـار آمـدن با دشـمنان خدا هسـتند، خائن معرفـى مى كند. ايشـان با صراحت 
در نفـى هرگونه سـازش با اسـتكبار جهانى فريـاد برمى آورد: "كسـى تصور نكند 
كـه مـا راه سـازش با جهانخـواران را نمى دانيـم، ولى هيهات كه خادمان اسـلام 
بـه ملـت خود خيانـت كنند!... اگـر بندبنـد اسـتخوان های مان را جدا سـازند، اگر 
سـرمان را بـالای دار برنـد، اگـر زنده زنـده در شـعله های آتش مان بسـوزانند، اگر 
زن و فرزنـدان و هسـتى مان را در جلـوی ديدگان مـان بـه اسـارت و غـارت برند، 

هرگـز امان نامـه كفر و شـرك را امضـا نمى كنيم."8
به واقـع، بنابـر جهان بينى الاهى حضـرت امام)ره( در نظام سلسـله مراتبى كه نظام 
سـلطه ايجـاد كرده اسـت، يا بايسـتى غـلام حلقه به گوش بـود و از خـود هويت و 
بـاور مسـتقلى نداشـت و همـواره در خـوف و رجا زندگى كـرد و يا آن كـه راه عزت 
و مقاومـت و ايسـتادگى را برگزيـد و بـه مبـارزه با اسـتكبار جهانـى روی آورد تا با 
نابـودی آن صلـح، امنيـت و آرامـش را بـه جهان بـاز گرداند. حضـرت امـام)ره( راه 
دوم را بـه ملـت ايران پيشـنهاد كـرد كه مورد انتخاب ايشـان قرار گرفـت. از اين رو 
بايد فرهنگ استكبارسـتيزي و دشمن شناسـي و داشـتن خودباوري و اسـتقلال را 

كـه برگرفته از انديشـه امام راحل  اسـت، سـرلوحه افـكار و اعمالمان قـرار دهيم و 
همواره درصدد دفاع از شـرف و اقتدار ملي خود باشـيم و بر سـخن هوشـمندانه و 
جهت بخـش مقام معظـم رهبري در ايـن باره تاكيـد ورزيم كه فرمـود: "هر ملتي 
اگـر تسـليم سـلطه قدرت هـاي بزرگ عالـم شـد، از دسـت رفته اسـت؛ هر ملتي 
اگر حاضر شـد از شـرف ملي، اقتدار ملي و اراده ملي خود چشـم بپوشـد، در ورطه 
بي پايـان وادي اي كـه آخر آن معلوم نيسـت لغزيده اسـت." رهبرمعظـم انقلاب در 
ادامه مسـير تفكرات استكبارسـتيزی امام راحل)ره(، هميشـه بر اين اصل پافشاری 
كرده اند و مي فرمايند: "...در مقابل دشـمن مسـتكبر نبايد كوتاه آمد بلكه بايد نظام 
اسـلامى به حدی از اقتدار، اسـتحكام و مصونيت برسـد كه دشمنان احساس كنند 
كاری از دسـت آن ها برنمي آيد..."9  ايشـان ضمن تاكيد بر نهادينه كردن فرهنگ 
دوری از استكبار فرمودند: "...فرهنگ دوری از سلطه استكبار، استكبارستيزی، ميل 
به اسـتقلال و در دسـت داشـتن سرنوشـت خود، در دل های اين مردم رسـوخ پيدا 
كـرده اسـت. آن هـا از اين ناراحتنـد. آن ها ملتى را مي خواهند كه مثل بـرّة رامى آن 
جـا قـرار گيـرد، اين ها هـم رژيمى را بر او تحميل كننـد، يا از آن سـوی مرزها به او 
ديكتـه نماينـد؛ آن ملت هم بى هيچ مقاومتى آن هـا را انجام دهـد و آن راه را برود. 
ملت بيدار، ملت هوشـيار، ملت آگاه به مسـايل سياسـى، ملتى كه اگر مسـؤولانش 
هـم بخواهند برخلاف اين خطّ مسـتقيم حركتى بكنند، اعتـراض خواهد كرد؛ اين 
گونـه ملتـى را اين ها دوسـت ندارنـد..."10 از اين رو اگر مي بينيم  بـاراك اوباما رئيس 
جمهـور وقـت آمريكا برای ملت ما پيام تبريك سـال نو مى فرسـتد، از اين روسـت 
كـه آمريـكا از اقـدام سـخت عليه ما نااميد شـده و الا اگر دسـتش به ما برسـد، به 
بدتريـن شـكل ممكن با ما دشـمنى خواهـد كرد. اين واقعيتى  اسـت كـه قرآن به 
مـا تذكـر مى دهـد و تجربـه تاريخـى هـم گـواه آن اسـت. آن موقع كـه آمريكا در 
ايـران نفـوذ داشـت، به راحتـى كودتا مى كـرد، برای سـركوب نهضـت انقلابى به 
رژيـم طاغوتـى ياری مى رسـاند و بعـد از انقلاب هم هرجا كه توانسـته با كمك به 
صـدام يـا وضـع تحريم و كمك بـه منافقين و... بـا ملت ايران دشـمنى كرده.تمام 
تلاش هـای اسـتكبار برای اين اسـت كه از هويت اسـلامى خود دسـت بكشـيم. 
در ايـن راه اگـر بتواننـد تجـاوز نظامى مى كنند و اگـر نتواننـد از راه های فرهنگى و 
سياسـى دنبال نفوذ در كشـور هسـتند تا روح انقلابى ما را اسـتحاله دهند. پس هر 
قـدم كه از خود سسـتى نشـان دهيـم و از مواضع اصولى و اسـلامى خويش كوتاه 

بياييـم، آن هـا برای تعـرض جرأت بيش تـری مى يابند.   
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